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منش لیبرالیسم
شرق: کتاب «لیبرالیسم در روزگار ظلمت» 
نوشــته  جاشــوا ال. چرنیس، نظریه پرداز 
سیاســی و اســتاد دانشــگاه جورج تاون، 
یکی از آثار قابل تأمل در زمینه بازاندیشــی 
لیبرالیســم اخلاقــی و سیاســی در دوران 
بحران اســت. این کتاب بــا مرور بر زندگی 
متفکرانی همچون ماکس وبر، رمون آرون، 
آلبر کامو، راینهولد نیبــور و آیزایا برلین که 
جملگی به دفــاع از آرمان لیبرال و احیای 
آن برخاستند، نشان می دهد که لیبرالیسم 
نه مجموعه ای از سیاســت ها، بلکه نوعی 
منش اســت که مشــخصه آن استقبال از 
پیچیدگی، عدم قطعیت، مدارا با تفاوت ها 
و مقاومت در برابر سرسختی ها ست. کتاب 
با مقدمه ای آغاز می شــود کــه عنوانش 
«رذیلت های فضیلت: لیبرالیسم و مسئله 
سرســختی» اســت. اینکه «چطور شد که 
به قصابان  انسان دوســت  آرمانیست های 
انســان بدل شــدند؟ چطــور در عین این 
قصابی هــا به خودشــان می قبولاندند که 
درستکارند؟ این پرسش باید آن عده از ما را 
که امید به ساختن یک دنیای بهتر از طریق 
سیاســت را در خودمان می پروریم، درگیر 
کند». مؤلف «لیبرالیسم در روزگار ظلمت» 
ســعی دارد به جای محکومیت کارگزاران 
حکومت وحشت انقلاب فرانسه و پلیس 
مخفی اســتالین و اعضای گارد سرخ مائو، 
به ریشــه های فردی این پدیده ها بپردازد. 
چرنیس به واســیلی گروسمن، کمونیست 
ســرخورده ای ارجاع می دهد که در کتاب 
«زندگی و سرنوشت» از پارادوکس هولناک 
کمونیسم نوشــته بود: اینکه «آدم ها را به 
اســم اخلاق از قید اخــلاق می رهاند». از 
نظر چرنیس، «لیبرالیسم» قلمرو پهناور و 
همــوار و رقابتی دارد که هر تعریفی از آن 
این مفهوم  مناقشه برانگیز است. چه آنکه 
بــه مصادیق مختلــف دلالــت دارد: «از 
طرفداری یک دولت رفــاه حامی بازتوزیع 
ثــروت، اعطــای آزادی های فــردی قابل 
توجــه، و تعهد به بــازار آزاد گرفته، تا یک 
نظریه سیاســی مبتنی بر چارچوب قرارداد 
اجتماعــی، تــا فردگرایی روش شــناختی 
یا تأکید بــر اولویت حق بر خیــر». اما این 
مؤلــف می کوشــد تا در کتابــش  هیچ یک 
از این مضامیــن را در محوریت قرار ندهد 
و در عیــن حــال، «لیبرالیسم ســتیزی» را 
منحصر به جمهوری خواهان کلاســیک یا 
محافظه کار یا سوسیالیست لیبرتارین نداند، 
بلکه تمام کسانی را مورد انتقاد قرار دهد 
کــه به موازین و رویه های لیبرال پشــت پا 
می زنند و درصددند ایــن موازین و رویه ها 
را از بیــخ و بــن برکنند. از دیــد چرنیس، 
سیاســت لیبرال یک سیاست مقید است؛ 
هم از لحاظ نهادی، هم از لحاظ هنجاری 
و هــم  از لحاظ اخلاقی. لیبرالیســمی که 
چرنیس از آن ســخن می گوید، می خواهد 
در جامعــه در حد ممکن از شــدت ترس 
و احســاس آزاردهنده انقیاد و خرد شــدن 
شخصیت و افق زدگی ناشی از محرومیت 
و اجبــار و نیــز از خودســرانگی و نخوت 
قانون بکاهــد. «لیبرالیســم از آرمان هایی 
هم حکایت دارد: آرزوی غنا بخشــیدن به 
خودســازی های فردی و خلق جامعه ای 
که ویژگــی اش عدالت و احتــرام متقابل 
هرچه بیشتر اســت». از این منظر، جامعه 
آزاد جامعه ای نیست که فقط در تکثر معنا 
پیــدا کند  و جامعه ای نیســت که افرادش 
صرفا اجازه داشــته باشــند از میان طیفی 
از گزینه هــا تصمیمات اجتماعی اثربخش 
بگیرند، بلکه آن جامعه ای است که در آن 
تشویق می شــوند که چنین بکنند. بنابراین 
سیاســت لیبرال مدنظر این کتاب، نه فقط 
سیاستی مقید بلکه سیاستی سخاوتمندانه 
و بلندنظرانه اســت. منتها این ســخاوت 
شکل مدارا و رواداری به خودش می گیرد. 
«لیبرال ها مثل محافظه کارها نیستند که در 
برابر جریان تاریخ بایستند و فریاد ایست سر 
بدهند. آنها در بهترین حالت، جایی بین یک 
فرد بی دفاع و یک طعمه قدرت ایستاده اند 
و بــر قیود تأکیــد دارند -به قــول کامو، تا 
همین جا، نه بیشــتر». جوهره لیبرالیسم از 

 نظر این کتاب همین خصلت هاست.

مروری بر کتاب «اسرار شمس»
حدیث بی قراری

شــرق: کتاب «اســرار شــمس»، مجموعه  مقالات و گفت وگوهای 
صاحب نظــران و محققــان در زمینــه شــمس تبریــزی و مولانا 
جلال الدین اســت. در این نوشــتارها و گفتارها از مولانا در نگاه شمس و 
شمس در نظر مولانا سخن رفته است؛ از روزگار شمس در دمشق و نیز از 
یگانگی شمس و مولانا. همچنین از شمس معاصر یا تفکر شمس تبریزی 
که با روزگار ما نسبت دارد. عناوین مقالات کتاب عبارت اند از: «اعتبارسنجی 
احادیث و روایات نبوی (ص) در مقالات شــمس» نوشته مسعود انصاری، 
«شــمس و هژمونی عشق وجودی» نوشــته زیبا بهروز، «شمس تبریزی؛ 
سیره و سلوک عملی و مقالات او» نوشته اکبر ثبوت، «شمس در دمشق یا 
دمشق در شمس» نوشته نادر کریمیان سردشتی، «شمس و مولانا» نوشته 
عبدالرحیم گواهی، «شمس تبریزی و بحران های وجودی انسان معاصر» 
نوشــته مهدی محبتی و «تحلیلی از تجربه زیسته و زبان شورمند» نوشته 
سپیده نصرتی. بخش دوم کتاب به گفت وگوهایی با اهل ادبیات و مولانا و 
شــمس پژوهان اختصاص یافته اســت؛ ازجمله گفت وگو با کریم زمانی، 
حجابی کرلانگیچ، نادر کریمیان سردشتی و مهدی محبتی. در مقدمه کتاب 
به مسئله غیاب شمس اشاره شــده و آمده است «جذاب ترین پاره زندگی 
شــمس تبریزی، غیاب او اســت. مردی که همه عمر برای امرار معاش و 
گذران زندگی همچون مردم زمانهٔ خود دســت به هــر کاری زد تا گرفتار 
پلشتی های خواص و قدرت ها نشود. اما این با مردم زیستن و در کنار مردم 
بــودن، موجب نشــد تن به عوالمِ عــوام بدهد و عوام زده شــود». در این 
مقدمــه، بر وجهی از چهره شــمس تأکید شــده که او را متمایز از ســایر 
معاصران خود کرده اســت؛ ازجمله اینکه «شــمس تک چهره ای بود در 
میان مردم که کسی اذن ورود به ساحت او نداشت، اما به قول مولانا چون 
شــمعی نور می داد. اگــر تندخویی و فاش گویی، خصلت پســندیده برای 
آدمی نیســت، اما این ویژگی موجب شد شــمس تبریزی از حریم وجود و 
نهانش صیانت کند و نگذارد دســت غیر و دیگری بر آســتان او برســد». 
بی پروایــی و فاش گویی شــمس تبریزی تــا حدی بود که حتــی در برابر 
بزرگانی همچون بایزید بسطامی و منصور حلاج نیز از دیدگاه انتقادی خود 
کوتاه نمی آمد و آنچه را که باور داشت بر زبان می آورد. «در وهلهٔ نخست 
هر کســی نســبت به این رویکرد معارضه جویانه و مخالف خوان، واکنشی 
منفی از خود نشــان می دهد، چراکه فروتنی اخلاقی پسندیده، و با آرامش 
توأمان اســت... و اندک شمارند آنان که چنان دلبســته حقیقت باشند که 
بــدون کمترین حزم و پروایی آن را بر زبان آورند و در این فاش گویی بیگانه 
و آشــنا را در یک کفه قرار دهند. شــمس تبریزی این گونه بود». شمس تا 
حدی عوام گریز بود که می توان غیاب او را هم به این خصلتش نسبت داد. 
«شــمس به نیکی می داند ســتایش ناآگاهانه عوام از او، بزرگ ترین شیوه 
انتقام است. از این رو به غیاب خودخواسته روی می آورد تا دست کم جسد 
خــود را نجات دهد». چنان کــه محمدعلی موحد نیز در کتاب «شــمس 
تبریزی» آورده، شمس پس از ترک قونیه به  سوی آذربایجان رفته و در سر 
راه تبریز در شــهر خوی درگذشــته و این امر به احتمال زیاد در  اواخر سال 
۶۴۵ اتفاق افتاده اســت. در نزدیک شــهر خوی، مقبره ای معروف به منار 
شمس تبریز اســت که این مقبره دست کم از اوایل قرن نهم شناخته شده 
بود. بنابراین، به تعبیر موحد، این مقبره را باید همچنان که از قرن ها پیش 
شیاع و شهرت داشته، و مادام که خلاف آن به ثبوت نرسیده، از آن شمس 
تبریز دانســت. «با این همه، شمس هرکجا که باشد، تصمیم به محو شدن 
گرفته بود. در زمانه ای که درک او دشــوار می نمود و خصمِ مدعیان زهد و 
مریدان نــاآگاه، او و مولانا را به زحمت انداخته بــود. در چنین وضعیتی، 
شمس با شــهادت به ناممکنی سوژگی، از جنسی که باور داشت، عزم به 
غیــاب می کند تا نقــش نوری غایب را ایفا کند کــه چراغی برای هر زمان 
برافروخــت و رفت». در ادامــه مطلبی با عنوان «میراث شــمس تبریزی 
سرمایه ای فرهنگی برای جهان امروز» نوشته سیدرضا صالحی امیری، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی آمده است که در آن به این 
نکته اشــاره شــده که میراث فرهنگی، تنها پاســداری از بناها و آثار مادی 
نیســت، بلکه حفاظت از اندیشه ها، روایت ها و سرمایه های معنوی است 
که هویت ما را شــکل داده اند. شخصیت و اندیشه شمس نیز ازجمله این 
میــراث فرهنگی اســت کــه در گذشــته متوقــف نمی مانــد. در یکی از 
گفت وگوهای خواندنی کتاب، کریم زمانی در پاســخ به این مســئله که در 
دوران معاصر، مولانا چه پیامی می تواند برای مردم امروز داشــته باشــد، 
می گوید: «بشر، یک  رشــته نیازهای ذاتی دارد که همیشه وجود دارد. این 
نیازها، انســان دیروز و امروز و فردا نمی شناسد. این نیازها تا پایان عمر دنیا 
با انسان همراه است. یکی از آموزه های مهم مولانا تکیه بر وحدت جامعه 
بشــری اســت، فارغ از رنگ و نژاد و جغرافیا و آیین و فرقه و مسلکشــان. 
چون که ذات انســان بودن نزد مولانا محترم است». از نظر کریم زمانی، از 
دیگــر آموزه های مولانا که برای عصر حاضر هم کاربــرد دارد، تأکید او بر 
«نســبیت شناخت ها» اســت؛ زیرا مبنای صلح و مسالمت قبول این اصل 
اســت که «همه چیز را همگان دانند». از دیگر گفت وگوهای جذاب کتاب 
می تــوان به «حدیــث بی قــراری مولانا» اشــاره کرد کــه در آن حجابی 
کرلانگیــچ، ســفیر ترکیه در تهران و اســتاد و مترجم آثار ادبی کلاســیک 
فارسی، از شــناخت و درک خود از مولانا و شمس تبریزی سخن می گوید: 
«در ترکیه مولانا را از اولیاءاالله می دانند، بدون اینکه آثار و اشــعار مولانا را 
بخوانند و از افکارش اســتفاده کنند. افســانه ای وجــود دارد که مولانا از 
اولیاءاالله اســت. قبلا وقتی که حــج می رفتند، مردم جاهــای مختلف را 
می گشــتند. یک قافله درســت می کردند و به مکان های مختلف مذهبی 
می رفتنــد، یکــی از آن مکان ها مقبــره مولانا بود. وقتی کســی به قونیه 
می رفت می گفتند نیمه حاجی شده. به دید احترام به مولانا نگاه می کردند، 
امــا خیلی از تفکــرات مولانا خبــردار نبودند. البته این مربــوط به دوران 
جمهوری اســت. ولی کســانی هــم بودند کــه مولانا را بیشــتر مطالعه 
می کردند و می فهمیدند. بعضی ها هم فارســی بلــد بودند که این خیلی 
تأثیر داشــت و مولانا را بیشتر می شناختند». کرلانگیچ به اهمیت مولانا در 
روابط فرهنگی دو کشــور ترکیه و ایران نیز اشــاره می کند و معتقد است: 
«مولانا قدرتمندترین چهره ای اســت که مــا را به یکدیگر وصل می کند. و 
حتی می توان از این پیوند در سیاســت هم استفاده کرد تا مسائل فکری و 

فرهنگی بیشتر در روابط دو کشور اولویت پیدا کند».

رونمایی از کتاب «روایت فرشاد» با همکاری مؤسسه دین و اقتصاد، پویش فکری توسعه و انتشارات کتاب شرق

ضرورت ذخیره معرفتی مشترک برای توسعه
فرشاد مومنی به روایت علی عرب مازار، عباس شاکری و رضا مجیدزاده

عطف شیرازه 
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شرق: عصر سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه کتاب «روایت فرشاد»، 
که به روایت فرشــاد مومنی از مسئله توســعه در ایران مربوط 
است، در مؤسسه دین و اقتصاد رونمایی شد. این کتاب که یکی 
دیگر از سلسله روایت های گفت وگوهای توسعه است، با اهتمام 
پویش فکری توسعه و از سوی انتشارات کتاب شرق منتشر شده 
است. «روایت فرشــاد» توسط رضا مجیدزاده و زیر نظر محسن 
رنانی نوشــته شــده و شامل شــش بخش با این عناوین است: 
«معرفــی تفکر»، «ناامنــی و ضعف بنیه تولیــدی»، «عدالت»، 
«اســتقلال و وابســتگی»، «راهبردهای توســعه» و «مشــروح 
نشســت های گفت وگوهای توسعه». محســن رنانی به سیاق 
دیگر کتاب های این مجموعه پیشگفتاری برای «روایت فرشاد» 
نوشــته و به مهم ترین ویژگی های آثار و آرای مومنی اشاره کرده 
و به خصوص به اندیشــه های مومنی و توســعه ایران پرداخته 
است. در مراسم رونمایی از «روایت فرشاد» رضا مجیدزاده، علی 
عرب مازار، عباس شاکری و فرشاد مومنی صحبت کردند که در 

ادامه خلاصه ای از سخنرانی ها آمده است.

رضا مجیدزاده: توسعه و بنیه تولید
رضا مجیدزاده نویسنده سه روایت از سری 
روایت های گفت وگوی توسعه بوده است و 
تاکنــون کتاب های علی رضاقلــی، بایزید 
مردوخی و فرشاد مومنی توسط او نوشته 
شــده اند. او در ابتدای مراســم به صورت 
مختصر به مسئله گســترش و ترویج نامولدها در اقتصاد ایران 
اشاره کرد و گفت نامولدها مولدها را می بلعند. او مهم ترین وجه 
اندیشه مومنی را تاکید بر بنیه تولید، تکثیر نامولدها و از بین رفتن 
مولدها و از بین رفتن تولید دانست. به بیان او که نویسنده کتاب 
«روایت فرشاد» است، یکی از مهم ترین چالش های پرداختن به 
اندیشــه و کارهای مومنی وسعت تفکر او است: «تفکر مومنی 
آن قدر وسیع است که در کتابی مختصر به سختی می توان وجوه 
مختلف آن را بیان کرد. این کتاب فقط در حد اشــاره هایی برای 
دعوت به تفکر بیشتر است». مجیدزاده انتشار «روایت فرشاد» و 
دیگر روایت های این مجموعه را تلاش برای فراهم کردن بستری 
برای گفت وگو دانســت و بر این اســاس تاکید کرد که باید سایر 
روایت هــا را هم مطالعه کرد. او گفت برای «روایت فرشــاد» از 
یکی از اســاتیدی که به صورت غیابی همیشه به مومنی حمله 
می کنــد دعوت به گفت وگو کردیم اما ایشــان گفتند که دیگر از 
سنم گذشته و حوصله و توان این کار را ندارم اما کمی بعد خود 
او در مناظره ای جنجالی شــرکت کرد. مجیدزاده با اشاره به این 
اتفاق بر اهمیت گفت وگو تاکید کرد و پیشــنهاد داد که به کتاب 
«روایت فرشــاد» به عنوان ســرخطی برای خواندن و گفت وگو 
پیرامون همــه روایت ها نگاه کنیم. او همچنین اشــاره کرد که 
مباحثی که در «روایت فرشاد» آمده کمک می کند که نقاط ابهام 
درباره او روشن شــود. او ابراز امیدواری کرد که شرایطی فراهم 
شود تا در پایان، فراروایت چهره هایی که روایت های آنها منتشر 
شده نوشته و منتشر شود و همه این روایت ها به موضوع توسعه 

در ایران کمک کند.

علی  عرب مازار: محورهای سه گانه اندیشه مومنی
علی اکبر عرب مازار در آغاز صحبت هایش 
به آشنایی ۴۵ساله اش با مومنی اشاره کرد 
و گفت ترجیحش این است که بیشتر درباره 
خاستگاه های فکری مومنی صحبت کند. 
او این پرســش را مطرح کــرد که مومنی 
بیــش از همه به کدام مکاتب و مبانی فکری مرتبط اســت؟ او 
گفت پاسخی که بلافاصله به این پرسش داده می شود این است 
که مومنی اقتصاددانی نهادگرا است اما عرب مازار در این پاسخ 
بــه دیده تردید نگاه می کند چرا که معتقد اســت آنچه مومنی 
مطرح می کند ترکیبی از مکاتب فکری مختلف اســت که البته 
نقاط اشــتراکی نیز با هم دارند. عرب مــازار همین ویژگی یعنی 
تلفیق و ترکیب را بخش ارزنده تفکر مومنی دانست. عرب مازار 
در بخشی از صحبت هایش به تجربه اش در کلاس های درس با 
دانشجویانش اشــاره کرد و گفت در ترم گذشته دانشجویان به 
پرسش هایی که در کلاس درس مطرح می کرده با کمک گرفتن از 
هوش مصنوعی پاسخ می دادند و او این موضوع را هم تهدید و 
هر فرصت نامید و گفت همواره علاوه بر اینکه به دانشــجویان 
تدریس کرده از آنها نیز آموخته اســت. بر این اساس، عرب مازار 
برای صحبت کردن درباره مومنی، به سراغ هوش مصنوعی رفته 
و شرحی از گفت وگویش با هوش مصنوعی ارائه داد. او در آغاز 
از هوش مصنوعی پرســیده که مومنی پیرو کدام مکتب فکری 
اســت و پاسخ همانی بوده که انتظارش را داشته است: مومنی 
جزو اقتصاددانان نهادگرا است. هوش مصنوعی در پاسخ به این 
پرسش که مومنی از لحاظ فکری چگونه می اندیشید پاسخ داده 
تفکــر او فراتر از اقتصاد محض اســت و باید به ســراغ اقتصاد 

سیاسی و جامعه شناسی سیاسی نیز رفت. عرب مازار به این نکته 
اشاره کرد که پاسخ های هوش مصنوعی می تواند نقصان هایی 
داشته باشد که این نقصان در میان گفت وگو روشن می شود. بر 
این اساس، او به سه محور برجسته در کار مومنی اشاره کرد که 
اغلب کمتر به آنها توجه می شــود: مکتب تاریخی، نهادگرایی 
قدیمــی و مکتب وابســتگی. مکتــب تاریخی به مــا می گوید: 
«نسخه ای واحد برای توسعه کشورها وجود ندارد. مثلا نمی توان 
بر اساس نســخه  واحد صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی 
که برای همه جا یکســان اســت عمل کرد. مومنی بر این نکته 
تاکید دارد و این وجه از اندیشــه او عمدتا وام دار مکتب تاریخی 
است. همچنین دیدگاه های مومنی به نهادگرایی قدیمی به ویژه 
فردریک لیســت نزدیک است و بر این اساس بر مسئله قدرت و 
تضاد منافع و قاعــده بازی تاکید دارد. اینکه قاعده بازی به نفع 
کدام طبقه یا قشر اجتماعی تمام می شود موضوع مهمی است. 
او همچنیــن نه فقط به نقش دولت و سیاســت بلکه به نقش 
فرهنگ و آداب و رسوم نیز اهمیت می دهد. از سوی دیگر مکتب 
وابســتگی نیز در تفکــر مومنی نقــش دارد. اقتصاد جهانی به 
گونه ای است که ارزش افزوده کشورهای پیرامونی به کشورهای 
توســعه یافته می رسد. بر اساس این دیدگاه توسعه باید از درون 
باشــد و باید بتوان از تله وابســتگی رهایی پیدا کرد. بر پایه این 
مکتب مومنی معتقد اســت کــه باید بر اســاس واقعیت های 
تاریخی ایران برنامه ریزی کرد». عرب مازار به تأثیر اندیشه شهید 
بهشتی در اندیشه مومنی هم تاکید کرد و گفت در اندیشه شهید 
بهشتی نفی استثمار و تاکید بر اهمیت کار وجود دارد و اینها در 
کار مومنی تأثیر گذاشته اند. عرب مازار به این نکته نیز اشاره کرد 
که مومنی معتقد است در اقتصاد ایران پاداش به نامولدها داده 
می شــود. او همچنین تولید فناورانه را به تجارت رانتی ترجیح 
می دهد و در مورد ایران همواره نگران رواج خام فروشی به جای 
توســعه صنعتی دانش بنیان بوده است. نقد شــوک درمانی و 
نئولیبرالیســم بخش دیگری از موضوعاتی اســت که مورد نقد 
مومنی بوده اند. عرب مازار به این نکته اشــاره کرد که در پاســخ 
هوش مصنوعی آمــده که جنجالی تریــن بخش صحبت های 
مومنی این است که او از شوک درمانی نفرت دارد. عرب مازار در 
بخشی دیگر از صحبت هایش به شناخت و آشنایی شخصی اش 
از مومنی اشــاره کرد و گفت یکی از ویژگی های مومنی در طول 
۴۵ سالی که او را می شناســد تاکیدش بر «کار فرهنگی» است: 
«منظور از کار فرهنگــی تلاش برای قانع کردن افراد برای انجام 
یک فعالیت اســت و شهادت می دهم مومنی نیم قرن است که 
کار فرهنگی می کند. او همواره تلاش کرده افراد را اقناع کند که 
مسئولیت اجتماعی شــان را بپذیرند. شهادت می دهم که او در 
رأس کسانی است که مسئولیت اجتماعی اش را پذیرفته و انجام 
می دهد. من نیز به تبعیت از ایشــان تصمیم گرفتم روی هوش 
مصنوعی کار فرهنگی کنم چراکه گفت وگو برای اقناع مخاطب 

همواره رویه مومنی بوده است».

عباس شاکری: با علوم اجتماعی پریشان به توسعه نمی رسیم
عباس شــاکری در آغاز صحبت  هایش به 
اهمیت انتشار اثری مکتوب درباره مومنی 
اشــاره کرد و گفــت او شایســته معرفی 
بیشــتری اســت و این نه از ســر تعارفات 
شــخصی بلکــه از این جهت اســت که 
معرفی این اندیشــه اثرات مهم تــری دارد. یکی از نقاط کلیدی 
صحبت های شاکری مربوط به ضعف علوم اجتماعی در ایران 
بود. به اعتقاد او علوم اجتماعی چه در سطح دانشگاه و چه در 
ســطح جراید و محافل وضع خوبی ندارد و اگرچه اخیرا کمی 
نگاه ها نســبت به علوم اجتماعی و علوم انسانی تغییر کرده اما 
همچنان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. او وضعیت اقتصاد 
را هم همین گونه دانســت و گفت امروز کسانی راحت و بی پروا 
دربــاره اقتصاد در روزنامه ها و ســایت ها اظهارنظر می کنند که 
شــناخت کافی ندارند و کسانی ســایت  های اقتصادی تأسیس 
می کنند که اصلا اقتصاد نخوانده اند. این مسئله به ویژه اگر یک 
موضوع با منافع جمعی تطابق داشته باشد خطر بیشتری دارد. 
شاکری همچنین از رواج کلیشه ها صحبت کرد و گفت همه این 
کلیشه ها را می توان در ده یا پانزده مورد دسته بندی کرد و تمام 

توصیه هایی که می شــنویم نیز بر پایه همین چند کلیشه مطرح 
می شوند. به اعتقاد شاکری با وضعیت کنونی علوم اجتماعی در 
ایران نمی توان به توسعه رســید: «به قول دکتر داوری با علوم 
اجتماعی پریشان به توسعه نمی رسیم و بین علوم اجتماعی و 
توسعه تلازم وجود دارد. توسعه به این مفهوم که تحول ذهنی 
متناســب با حساســیت ها و پیچیدگی های زمــان ایجاد کنیم و 
متناسب با منابع و جایگاه تاریخی مان اهدافی بیافرینیم که رفاه 
پایدار جامعه در آنها محقق می شــود. همچنین باید به الزامات 
این مسیر هم پایبند باشیم. این تحول ذهنی باید در سطح جامعه 
ایجاد شود». شاکری در بخشی دیگر از نقدش بر وضعیت علوم 
اجتماعــی و اقتصاد گفت که این علوم کلیشــه ای و ترجمه ای 
شــده اند این در حالی است که توســعه ماهیتی فلسفی دارد و 
شــناخت و جهت دهی و تعیین اهداف کار فلســفه است و اگر 
می خواهیم علوم اجتماعی مان سروسامان پیدا کند باید به فکر 
توســعه باشــیم یعنی باید در پی تحول اندیشــه ها باشیم. به 
عبارتی، باید مقدار مشــخصی از عمق دانــش و دانایی وجود 
داشته باشد که این در اجرا به کار بسته شود. در این میان، مومنی 
همــواره به عنوان معلــم اقتصاد به پژوهــش و کار و تدریس 

پرداخته است.

فرشاد مومنی: واقعیت های دستکاری شده
فرشاد مومنی ســخنران پایانی مراســم رونمایی از کتاب 
«روایت فرشاد» بود که به اختصار به بیان چند نکته پرداخت. 
او چندبــار تاکید کرد کــه ورودش به دانشــگاه کاملا آگاهانه 
اتفــاق افتاده اســت: «در دوره ای که در نخســت وزیری بودم 
می دیدم غیرت و جدیت و شــرافت وجــود دارد اما هر آنچه 
در دوره جنگ در زمینه کارهای توسعه و اقتصاد رخ داد قائم 
به شــخص بود. اگر در آن دوره میرمصطفی عالی نسب نبود 
محال بود آن کارها محقق شــوند. عالی نسب دانش کاربردی 
و قدرت اقناعی بی نظیری داشــت و خاضعانه می گویم هیچ 
اســتادی قادر نبود دلالت های نظریه هــای علمی را با توجه 
به شــرایط ایران توضیح دهد». مومنی تأکید کرد که چون این 
موضوع کاملا قائم به شــخص بود آگاهانه تصمیم گرفت به 
دانشــگاه برود چراکه تولید «ادبیات پشــتیبان» برای اعتلای 
اقتصاد ایران متناســب وضعیت تاریخی اش ضرورت داشــته 
اســت: «هدفم اعتلای ایران بــود و برای ایــن فکر می کردم 
به بســتر معرفتی نیاز است و آن اندیشــه توسعه است و در 
چارچوب اندیشــه توســعه نیز باید ایران را خوب بشناسی». 
مومنی بــه یکی از یافته های کلیدی اش هم اشــاره کرد و آن 
را بــه تعبیر بودریــار این گونه بیان کرد: «کشــورهای در حال 
توسعه در اسارت واقعیت های دستکاری شده هستند. بخشی 
از مســائل ایران مربوط به واقعیت های دستکاری شده است. 
مــا نیاز داریم در این زمینه با حاکمیت صحبت کنیم و بگوییم 
اگــر خرد و عقلانیت تضعیف شــود همه ضــرر می کنیم. اگر 
بتوانیم به جای نظام آموزشــی کنونی که حافظه محور است 
نظام آموزشــی انتقادی به وجود بیاوریم کشورمان نجات پیدا 
می کند. باید دوباره کرکره عقل را بالا بکشیم و امکان مواجهه 
انتقــادی را به وجــود بیاوریم در حالی که بــه جای مواجهه 
خردورزانه با برچسب زنی روبه روییم. در کشوری که برچسب  
چپ بودن به بهشــتی و مطهری و عالی نســب و موسوی زده 
می شــود من به این برچســب افتخار می کنم. همان طور که 
ســنت اندیشــه لیبرالی بخشــی از ذخیره دانایی بشــر است 
سنت اندیشــه مارکسی هم همین طور اســت. هیچ نظریه ای 
مطلقا علمی یا غیرعلمی نیست. میراث اندیشه ای مارکس و 
خدماتش به جامعه بشــری اگر بیش از لیبرالیسم نباشد کمتر 
هم نیســت اما امروز لیبرالیســم و مارکسیسم تبدل به فحش 
شده اند». مومنی همچنین اشــاره کرد که دستکاری واقعیت 
ما را به سمت شــوک درمانی سوق می دهد و با شوک درمانی 
جیب بری صدواحدی از مــردم و تولیدکننده صورت می گیرد 
و در مقابــل نیم واحد کوپن توزیع می کننــد: «اگر افق نگرش 
درازمدت داشته باشــیم می بینیم که در جامعه ای که عادت 
به صدقه کرده نمی توانیم به توســعه دســت یابیم». مومنی 
همچنین به این مســئله تاریخی ایران هم اشــاره کرد که چرا 
در تاریخ صدواندی ســاله اخیر، هرکســی که مســیر درست 
را شــناخت به حاشیه رانده شــد و این پرسش را مطرح کرد 
که چرا مــا همچنان نمی توانیم از تجربیات مشــروطه درس 
بگیریــم: «اگــر ایران در بلندمــدت بخواهد موفق شــود باید 
ریشه های تفکر انتقادی و فلســفی قوی شود و بر اساس این 
ضرورت مــن آگاهانه از ســاختار قدرت به دانشــگاه رفتم». 
مومنــی در پایان صحبت هایش به طرح چند نکته پرداخت و 
البته تاکید کرد کــه در فرصتی دیگر به صورت مفصل درباره 
آنها صحبت خواهد کرد. یکی از این نکات نیاز اضطراری ایران 
به بازکردن راه برای سازمان یابی مردم در ساحت های مختلف 

اجتماعی، سیاسی و... است.
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